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  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  نعيمه ابراهيمي فرد                                                        

    كارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي

  چكيده 

آثـار ترجمـه شـده از     ترين آثار منثور قرون اولية ادب فارسي را، حجم بسياري از مهم
تأثيرات غير قابل انكـاري در ادب   هي است كه اين آثار،و بدي اندزبان عربي تشكيل داده
هـا كـه در ميـان آثـار قابـل توجـه گذشـته        بررسي اين ترجمـه  .اند فارسي به جاي گذاشته

ها چراكه اغلب اين ترجمه نمايد؛ضروري مي ،اند به حيات علمي خود ادامه دهندتوانسته
انـد و همچنـين كميـت       ات بعدي شـده   اولين نمونه در موضوع خود بوده و راهگشاي تأليف        

. بيانگر نياز جامعه آن روزگار يا اهميت وشهرت يك اثـر اسـت   موضوعات مورد ترجمه،
هـا و  ها و بيان ويژگـي در اين پژوهش قصد داريم به صورت ادواري به بررسي اين ترجمه        

-ين سده گمان پديدة ترجمة عربي به فارسي به نخست       بي. پيامدهاي نهضت ترجمه بپردازيم   

ترين متـون   شود و كهنضرورت آشنايي مردم با دين تازة خود مربوط مي هاي اسلامي و
در طول چنـد قـرن آثـاري در    بعدها .هاست شامل همين ترجمه باقي مانده به زبان فارسي،

رياضـي، پزشـكي و    جغرافي، تصوف،  فلسفه و تاريخ، هيئت و نجوم، موضوعات ديني،
تـر بازنويـسي يـا تعليقـاتي     اين آثار به بيـاني سـاده   رسي ترجمه وتعبيرخواب از عربي به فا
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  :  مسئول نويسندهنشاني پست الكترونيكي
             ms.basiri@gmail.com       
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بررسي اين سير از . گرفتشد يا اصلاحاتي در آنها صورت ميتلخيص مي برآن اضافه يا 
ترجمة آثار، و  سويي نشان دهندة سعي مترجمان در ايجاد تناسب بين موضوع متن و شيوة

  .تأثير ترجمه در آثار ادوار بعد استاز سويي ديگر نشان دهندة روند رشد ترجمه و 
 هـاي منثـور،  ترجمـه  سير ترجمة عربـي بـه فارسـي،     فنّ ترجمه،:هاي كليديواژه

  .ادوار ترجمه
  مقدمه -1

از  هـاي زبـان مبـدأ،   تـرين معـادل بـراي واژه   ترين و دقيقترجمه به معني يافتن نزديك
در  .رفتـه اسـت   مختلف بـه شـمار مـي   ديرباز مورد توجه بوده و از ابزار ارتباطي ميان اقوام

ترين و استوارترين راهي است كه مي تواند انتقال انديشه و داد و سـتد   روشن واقع ترجمه،
اما روش اين انتقال انديشه و سبك  هاي بشري به وضوح تبيين  كند، فرهنگي را در جامعه

مـه و بازنويـسي يـا    همچنين بـين ترج  كند؛ ترجمه تحت تأثير عوامل مختلفي تغيير پيدا مي
  .بازآفريني يك اثر تفاوت فاحشي وجود دارد

اين مقاله بر آن است كه علاوه بر تعريف ترجمـه، بـه بررسـي سـابقة تـاريخي ترجمـة           
هـاي ترجمـة مترجمـان ايرانـي بپـردازد و           منثور عربي به فارسي، ادوار ترجمه و نيـز شـيوه          

يـن قـرون ارائـه دهـد؛ چراكـه حجـم            همچنين فهرستي از آثار قابل توجه ترجمه شده در ا         
اسـت و نهـضتي در      بسياري از آثار كهـن ادب پارسـي را آثـار ترجمـه شـده تـشكيل داده                 

پيامـدها و   عـلاوه بـر ايـن،   . تأليف و ترجمه آثار به زبان فارسي در قـرون بعـد ايجـاد شـد    
تأثيرات دستوري و زباني، تحولات سـبكي و گـسترشي كـه آثـار ترجمـه شـده بـه دامنـة                      

  .ضوعات ادب فارسي به جاي گذاشتند؛ بسيار قابل توجه استمو
  بيان مسئله-1-1

 در اين پژوهش سعي شده است كه علاوه بر تعريف ترجمه، به بررسي تلقـي قـدما از                  
ترجمه آثار عربي و سابقة تاريخي ترجمة منثور عربي به فارسي، ادوار ترجمه و نيـز شـيوه                  

 و همچنين فهرستي از آثار قابل توجه ترجمه شـده در           هاي ترجمة مترجمان ايراني بپردازد    
  .اين قرون ارائه دهد
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   اهميت و ضرورت پژوهش-1-2

با عنايت به اينكه حجم بسياري از آثار كهن ادب پارسي را آثار ترجمه شـده تـشكيل                  
داده اند و نهضتي در تأليف و ترجمه آثار بـه زبـان فارسـي در قـرون بعـد ايجـاد كردنـد؛                       

پيامدها و تأثيرات دستوري و زباني، تحولات سـبكي و گـسترشي كـه آثـار               اين،علاوه بر   
ترجمه شده به دامنة موضوعات ادب فارسـي بـه جـاي گذاشـتند؛ بررسـي سـبك و شـيوة                  

همچنين هدف ديگر   . نمايد  مترجمان ايراني در قرون ابتدائي اين جريان ادبي ضروري مي         
  .ات استاين پژوهش، تكميل مطالعات موجود در ادبي

  پيشينة پژوهش-1-3

 علي رغم مراودة زباني و فرهنگي عربـي و فارسـي درطـول قـرون متمـادي، سـير                   
آنچـه در   .پديدة ترجمة عربي به فارسي به طور عميق مورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت  

از ) قرآنـي (هـاي تـاريخ ترجمـه   گردد به كتـاب     باب اين موضوع يافت شد منحصر مي      
آذرتاش آذرنوش و مقاله اي تحت عنوان ترجمه و سـير   آقاي تأليف عربي به فارسي،

هـاي  آن در ايران بعد از اسلام، تأليف معصومه شبستري است كه چند نمونه از ترجمه              
امـا آنچـه در ايـن     قديم و جديد به صـورت خلاصـه ارائـه و بررسـي گرديـده اسـت؛      

 و خـصوصيات  تحقيق در ادوار ترجمة منثـور عربـي بـه فارسـي     پژوهش مدنظر است،
  .آثار ترجمه شده است

   بحث-2

    دربارة ترجمه-2-1
 وكتـب  »اللغـه  جمهـره « ، العـين  كتاب «چون تازي كهن لغوي درمتون ترجمه، لفظ

- در كاربردهاي ديـرين ايـن ريـشه، بـه واژه ترجمـان برمـي      .استنيامده عربي لغت نوادر

 آن ناقـل  و زبـان  مفسر عنايم به ترجمان« :نويسدمي العرب لسان در منظور ابن. خوريم

مرحـوم دهخـدا در ذيـل واژه متـرجم     . )1386:6 معـروف، (» است ديگر زبان به زباني از
 .اندكرده معربّ آن را كه بوده »ترزبان«فارسي در آن اصل و عربي لفظ اين«: نويسدمي

 :گويد مي چنانچه فردوسي
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 نامـة  لغـت ( »درست داندب تركان گفتار كه           بجست لشكر ز را ترجمان يكي

اي بيگانـه بـه   بر اين اساس پژوهشگران آن را درزبان تـازي واژه )مترجم واژة دهخدا،ذيل
 از يكـي از زبـان هـاي عبـري يـا      هـاي دور، شمار آورده، معتقدند لفظ ترجمه در گذشته

 سـازي عربـي،  يا فارسي به زبان عربي راه يافته است و بعدها به شيوة معمـول واژه  آرامي و
شـمس آبـادي،   (فعل ترجمه از آن مشتق شده و بـه زبـان فارسـي ورود پيـدا كـرده اسـت              

1380:14.(  
هايي كه تاكنون از فنّ ترجمه به دسـت آمـده، غالبـاً كلّـي و نظـري اسـت؛ بـه                      تعريف
ترجمه عبارت اسـت از پيـدا كـردن     :گويد ميEugene nideيوجين نايدا« :عنوان مثال

ان دهنده در زبان گيرنده، بـا رعايـت معنـي در وهلـة نخـست و      پيام زب   ترين معادل   نزديك
  ).1385:11زاده، محمدحسين(» سبك نوشتاري در وهلة بعد

: نويـسد اما در باب مفهـوم ترجمـه نـزد مترجمـان كهـن فارسـي، آقـاي آذرنـوش مـي               
  و گاه   »ترجمه «نويسندگان ايراني سدة چهارم هجري، خاصه در شرق ايران، عموماً كلمة          «
 »ترجمـه  «بردنـد، بلكـه بيـشتر از    شناسيم بـه كـار نمـي       را به معنايي كه امروز مي      »جمانتر«

 گاه معنـي ترجمـه، مفـسر و ناقـل اراده            »ترجمان«معني، شرح، تفسير و شايد تلخيص و از         
 با دقّت ترجمة آيات قـرآن را، لفـظ       »مترجمان«   در ترجمة تفسير طبري هرگاه     .كردندمي

گويند كـه ترجمـه اسـت، امـا         كنند و نمي  حث را با نام سوره آغاز مي      آورند، ب به لفظ، مي  
نـود و   گونه عنـوان    اين   .كنند آغاز مي  »ترجمه« را با عنوان     پردازند، آن هرگاه به تفسير مي   

- پس، قاطعانه مـي    .اند نهاده »تفسير«،  »ترجمه«بار به جاي     هفت بار تكرار شده همچنين    دو

براي تبيـين   . )1375:53 آذرنوش،(»  معناي تفسير بوده است    توان گفت كه كلمة ترجمه به     
ترين آثار منثور برگردان شده تـا قـرن         مسئلة ترجمه، به بررسي جريان و روش ترجمة مهم        

نظـران در تقـسيم   پردازيم، لكن پـيش از آن لازم اسـت يـادآوري كنـيم صـاحب     ششم مي 
هورترين آنهـا عبارتنـد از     شيوه هاي ترجمه، اسامي گونـاگوني بـه كـار بـرده انـد كـه مـش                 

اي مـوارد گنـگ و ناگـشوده و ارزش    در پـاره «اللفظـي، كـه   ترجمة واژه به واژه يـا تحـت    
ترجمـة دقيـق و روان كـه خواننـده بـه كلّـي              ). 1376:91امـامي، (»ارتباطي آن ناچيز اسـت    



 

29  ...بررسي سير ترجمه

خواند، بلكـه احـساس كنـد اثـر فـصيحي را بـه زبـان            فراموش كند كه ترجمة كتابي را مي      
در اين نوع ترجمـه،  جمـلات مـتن اصـلي بـه دلخـواه                «خواند و ترجمة آزاد كه      ياصلي م 

هاي مؤلّف بـر آن افـزوده، يـا از آن           شود و گاه مطالبي غير از گفته      مترجم پس و پيش مي    
 ترجمة آزاد در واقع نوعي خـروج از سـياق عبـارات گوينـدة زبـان مبـدأ                   . شودكاسته مي 

رود كـه ممكـن اسـت مطالـب كتـاب ترجمـه شـده                 مـي  جا پيش    است و دامنة آن تا بدان     
  ).21: 1386 معروف،(»چندين برابر متن اصلي افزايش يابد

بندي ديگري از انواع ترجمـه وجـود دارد كـه بـه صـورت كلّـي در تبيـين نـوع                    تقسيم
. ترجمـه ارتبـاطي يـا پيـامي و معنـايي     : ترجمة متون كهن مفيد است و آن عبارت اسـت از       

-تر به گيرندة  پيام توجه دارد تا به فرسـتندة آن و ترجمـة معنـايي نمـي       ترجمة ارتباطي بيش  

 تفاوت ترجمة ارتباطي و معنـايي مبتنـي بـر تفـاوت ميـان               .خواهد از فرستنده فاصله بگيرد    
  .)1365:20جو،صلح(»مفهوم پيام و معني است

امـا  . كوشد تأثيري مشابه بر خواننـدگان مـتن ايجـاد كنـد    ترجمة پيامي مي«در حقيقت   
؛ همچنـين در    )1377:202علائـي، (» كند متن اصـلي را ارائـه كنـد        ترجمة معنايي سعي مي   

بررسي ترجمه نبايد فراموش كرد كه نوع اثر اعـم از دينـي، تـاريخي، علمـي، تخصـصي،                   
  .كندهاي متون، در شيوة ترجمه تغيير ايجاد ميداستاني و سبك و ويژگي

هـاي مثبتـي اسـت كـه بـه         رجمه، مجموعة پاسخ  بنابراين به طور خلاصه موفقّيت يك ت      
 آيـا لحـن   -2است؟ آيا مترجم مفهوم متن اصلي را رسانده   -1«: شود  ها داده مي    اين پرسش 

 آيـا متـرجم زبـان خـاص و متناسـب بـا مـتن را يافتـه                 - 3است؟  كلام  نويسنده حفظ شده    
اني  بـه عمـل       تطابق دسـتور زب ـ    -5است؟  ها درست و دقيق انتخاب شده     آيا واژه -4است؟  

» اسـت؟  آيـا دربرگردانـدن جمـلات، طـول كـلام نويـسنده رعايـت شـده                -6است؟   آمده
  .)1366:24صفّارزاده،(
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   چالش ميان فارسي و عربي-2-2

در پاسخ به اين سؤال كه از چه زماني ترجمه عربـي بـه فارسـي آغـاز گرديـد؟،  بايـد                 
ديد آمد، موضوع زبان كه ابـزار       گفت از همان لحظه كه نخستين برخوردها ميان دو قوم پ          

ها بـر ايـران چيـره شـدند، كـسي از          هنگامي كه عرب  . تفاهم ميان ايشان بود نيز مطرح شد      
ويژه آموزي ايرانيان فراوان بود و بههاي عربيدانستند، اما انگيزه ايرانيان مركزي عربي نمي   

هـا چيـره   بعـد ازسـال  . كـرد هاي ديني مردم جلوه مـي   در دو جنبة اداري حكومت و انگيزه      
زبـان  «بـه   » زبـان مـادري   «هـا از    هاي گوناگون، عربـي فـصيح را بـراي عـرب          شدن گويش 

ها نسبت بـه عربـي فـصيح تـا حـدودي بـه       بدين سان موقعيت عرب   . تبديل كرد » آموختني
بـا رواج   . موقعيت ايرانيان شباهت يافـت كـه ناچـار بودنـد زبـان را نـزد اسـتادي بياموزنـد                   

شـدند؛ بـه همـين      تـر مـي   غير اعراب روز به روز در عربي فصيح  زبردست         آموزش عربي،   
سبب هم بود كه بسياري از اديبـان و شـاعران بـزرگ عـرب در آن دوران اصـلاً مـسلمان                      
نبودنــد و حتّــي فــضا بــراي ادب عــرب چنــان در ايــران مهيــا بــود كــه خليــل بــن            

پـذير و    ي سخت انعطـاف   بنابراين زبان عرب  . چندي در خراسان زيست   )ق175متوفي(احمد
وسيلة تفاهم و بيان مفاهيم ديني و علمـي گـشت كـه آشـنايي بـا آن موجـب سـربلندي و                       

گـشود  هـاي دربـاري و اداري مـي       شـد و حتّـي راه را بـراي كـسب مقـام            منشي مـي  بزرگ
  ).150تا1387:144آذرنوش، (

   سير نهضت ترجمة عربي به فارسي-2-3

بـه  . توان جستجو كـرد هاي گوناگون ميربي در زمينهعوامل توجه ايرانيان را به زبان ع     
هر حال نياز ايرانيان تازه مسلمان شده به مطالعة بيشتر در حوزة علـوم مـذهبي، آشـنايي بـا                    

با روي كار آمدن دولـت    «. موضوعات متنوع علمي، ادبي، ديني و پزشكي را در بر داشت          
-سلامي نسبت بـه مـوالي و ملّـت      ق، سياست دولت ا   .ه132عباسي به دست ايرانيان در سال     

ايرانيان در همة امور و شئون حكومتي، سياسي و         . ويژه ايرانيان تغيير كرد   هاي غير عرب به   
اي كه در تمدن و فرهنـگ داشـتند شـروع بـه             علمي جامعه نفوذ كردند و با توجه به سابقه        

نفـوذ  .  دادنـد ترويج علوم و فنون نمودند و خلفا را تحـت تـأثير محـيط ايرانـي خـود قـرار           
كـارگيري زبـان عربـي،      قدرت سياسي حكّام سرزمين هاي اسلامي و تعـصب آنـان در بـه             
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منـد بـه فرهنـگ را واداشـت تـا زبـان عربـي را سـرلوحة كـار خـويش قـرار                  ايرانيان علاقه 
  ).52و51 :1362هاميلتون وگيب،(»دهند

لامي و  هـاي اس ـ  گمان پديدة ترجمـة مكتـوب عربـي بـه فارسـي، بـه نخـستين سـده                 بي
-برگرداندن قرآن كريم به فارسـي دري بـازمي   ضرورت آشنايي مردم با دين تازة خود و

اگـر چـه   . هاسـت ترين متون باقي مانده به زبان فارسي، شـامل همـين ترجمـه    گردد و كهن  
دربـارة نخـستين ترجمـة قـرآن        . منـدي نداشـته اسـت     هنوز در اين آثار، ترجمه شكل نظام      

قل شده كه ايرانيان بـه سـلمان فارسـي نامـه نوشـتند ودرخواسـت                از قول ابوحنيفه ن   «كريم  
دست آمـد، همـان را در       كردند كه سورة حمد را برايشان ترجمه كند، چون آن ترجمه به           

  ).1375:20آذرنوش،(» خواندندنماز به فارسي مي
هاي قرآن مجيد كه دربردارندة ترجمة فارسـي نيـز هـست حكايـت از آن                انبوه نسخه «

رجمة مردمي و غيـر رسـمي قـرآن از پايـان سـدة دوم هجـري در زبـان فارسـي                      دارد كه ت  
توان گفت پديـدة ترجمـه عربـي بـه فارسـي در             اي شناخته شده بوده است؛ پس مي      پديده

  .هاي قرآن مجيد آغاز شدميان ايرانيان مبناي عقيدتي دارد و با ترجمه
ابـة زبـان علـم و فرهنـگ     هاي دوم تاسدة پنجم هجري، زبـان عربـي بـه مث      از ميانة سده  

جهان اسلام شناخته شده و علماي ايراني در حـوزة نگـارش آثـار خـويش صـرفاً بـه زبـان         
ها بيشتر  در اوايل قرن پنجم هجري براي اينكه شمول استفاده از كتاب          . عربي توجه داشتند  

ن هـاي سـيره بـه زبـا    دان نيز از منـافع آن بهـره ببـرد، برخـي از كتـاب          شود و جامعة فارسي   
سـزا بـه ترجمـة      فارسي برگردانده شد؛ همچنين مترجمان علاوه بر ترجمه قرآن، عنايتي به          

  ).مقدمه/ 13 :1380ناجي نصرآبادي،(» احاديث نيز مبذول داشتند
هاي چهـارم تـا     در سده «:نويسداحمد كريمي حكّاك در تاريخچة ترجمه در ايران مي        

از ايـن رهگـذر مجموعـة آثـاري از          ششم، ترجمة كتب به فارسي شتاب بيشتري گرفت و          
هـاي مختلـف دانـش از طـب، نجـوم، جغرافيـا گرفتـه تـا تـاريخ و فلـسفه در اختيـار                         رشته

هاي نظري كه بـه     فضاي تحمل ديني و بحث و جدال      . خوانندگان فارسي زبان قرار گرفت    
در همت خلفاي عباسي در بغداد ايجاد شد، الگويي به دست حكمرانان محليّ ايران داد و                
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اغلب از طريق منابعي كه قبلاً      ... ساية حمايت دربارهاي سلطنتي، آثاري از يوناني، لاتين و        
گسترش تدريجي اسلام در سرتاسـر      . به عربي ترجمه شده بود، رفته رفته به فارسي درآمد         

رفـت؛ چـرا كـه گروهـي از     فلات ايران، از نظر فرهنگي و زباني نقطة عطفي به شـمار مـي           
هايي را در حوزة ترجمه رهبـري كردنـد كـه هـدفش حفـظ متـون                 ته تلاش ايرانيان فرهيخ 

آنان مهمترين اسناد ادبي و ديني پهلوي را به عربـي برگرداندنـد            . ايراني پيش از اسلام بود    
پـس هـر   . كه بعدها با از بين رفتن اصل پهلوي دوباره از عربي به فارسي دري ترجمـه شـد      

هاي دوم  يد با رابطة چند جانبة عربي و فارسي سده        بحثي از سنّت ترجمه در زبان فارسي با       
نخـست  : در اين بحث بايد دو فعاليت مـوازي را در نظـر داشـت         . و سوم هجري آغاز شود    
هاست كه از متون برجامانده، به عربي ترجمه و چندي بعد بـاز بـه               شامل يك رشته ترجمه   

.  بـر قـرآن مجيـد اسـت    هـايي دومين فعاليت، عموماً نگـارش شـرح      . فارسي برگردانده شد  
زبـان  رفت؛ پس مسلمانان فارسيقرآن به عنوان كلام خداوند، غير قابل ترجمه به شمار مي  

اين متون،  . دانستند ابلاغ كنند  آثاري عرضه كردند تا پيام الهي را به مؤمناني كه عربي نمي           
و نحـو  شارحان مسلمان ساختار جمـلات      . هاي لفظ به لفظ بود      حاوي مقدار زيادي ترجمه   

داشتند و آنها را بـا تفـسيرها و توضـيحات           آيات قرآني را كمابيش دست نخورده نگاه مي       
-ها اغلب احساس بيگـانگي در خواننـدگان مـي         اين قبيل ترجمه  . كردندزيادي تكميل مي  

  ».آفريد
اي كـه داشـتند، بـا ديـدي     ها را با توجه به فايده  ها، كتاب به هرحال در همة اين فعاليت     

-مترجمان به ترجمـة آثـاري كـه لازم يـا سـودمند مـي        . كردندگرايانه ترجمه مي  مصلحت

كردنـد، امـا متـون نوعـاً دسـتخوش       جاروجنجال و بدون خود نمـايي اقـدام مـي         ديدند، بي 
شـد،  شد يـا تعليمـاتي بـرآن اضـافه مـي          تر بازنويسي مي  شد؛ مثلاً به بياني ساده    تغييراتي مي 
گرفت يا به طـوري     ها، اصلاحاتي در آنها صورت مي     هشدند يا به كمك تكلم    تلخيص مي 

مترجمان متـون   . شدند كه مناسب نيازهاي ويژة خوانندگان جديد شوند       جرح و تعديل مي   
هـاي دسـتوري فارسـي      غير ديني بيش از مترجمان قرآن و ديگر متون اسلامي، به مختـصه            

يكـي  : رجمـه رونـق گرفـت     دادند؛ درنتيجه دو رويكرد نـسبتاً متفـاوت بـه ت          توجه نشان مي  
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هـاي  مناسب گفتارهاي ديني و فلسفي و ديگري كه رويكردي آزادتر بود، مناسب ترجمه            
به هـر حـال پديـد آمـدن آثـار ادوار بعـد بـدون               ... علمي مانند نورالعيون و تاريخ بخارا و        

هـاي عـرف و آداب اجتمـاعي، احتمـالاً            وجود سـنّت ترجمـة آزاد بـه دور از محـدوديت           
  ).56تا1378:50كريمي حكاك، (» بوده استغيرممكن

كـاربردن  بنابراين رستاخيزي كه در زمان فرمانروايي شاهان ساماني بـراي تـرويج و بـه              
سرعت تمام وسعت يافـت و      زبان فارسي به جاي عربي آغاز شد با آغاز نهضت ترجمه، به           

ده بـه زبـان   در روزگار غزنويان، فارسي دري زبان ادبي كشور شد و صدها شاعر و نويـسن            
مليّ خويش شعر سرودند وآثاري در علم، ادب و تاريخ تأليف وترجمه كردند و در زمان             

  .شاهان سلجوقي، زبان فارسي در اموراداري ومكاتبات ديواني هم جاي عربي راگرفت
   ادوار ترجمه-2-4

هـاي  هـاي مترجمـان در دوره  اسـلوب و روش  قطعاً بررسي ادوار ترجمه بـه تفكيـك،  
توانـد در   ها و دلايلي كه ترجمه به زبان فارسي را رواج داده است، مـي              و انگيزه  گوناگون

  .شناخت سير ترجمه بسيار سودمند باشد
  :ترجمه فارسي از تازي تا حملة مغول سه دوره را پيموده است

   از آغاز تا  پايان قرن چهارم-2-4-1

درايـن  . هاي دري دانـست   هاي اين دوره را استعمال واژه     توان ويژگي كليّ ترجمه   مي 
جستند وآثـار آن  دوره به طور كلي نويسندگان تحت تأثير ادب پهلوي از تصنّع دوري مي         

سادگي و روانـي كـلام نويـسندگان    . ايام همه به نثر مرسل و خالي از هرگونه تكلّف است   
اي ه ـاين دوره را به جاي توجه به ظواهر الفاظ، متوجه بيان معاني و مطالـب مهـم و بحـث                   

كرد، ولي بعد از قرن چهارم توجه بيشتر نويـسندگان متوجـه   سودمند در موارد مختلف مي    
الفاظ شـد و آمـادگي زبـان بـراي اسـتفاده از صـنايع، آنـان را در ايـن كـار تـشجيع نمـود               

  ).1376:257بهار،(
ها واصطلاحات بـه ارث بـرده از زمـان    در اين مدت سعي مترجمان بر اين بود كه واژه    

نيان را در مقابل كلمات و عبارت عربي قرار دهند و نيز ناچار بودند آثـار خـود را در        ساسا
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هـاي ايـن دوره از لحـاظ        ترجمـه . حد معيني از مفردات و تركيبات فارسي محدود سـازند         
تكلّف و از جهت معنـي و موضـوع، سـخت محـدود و مقيـد بودنـد؛ چـه                    لفظ، ساده و بي   

تـاريخي و دينـي تجـاوز نكـرده، مترجمـان معنـي را بـا        موضوعات ترجمـه از دايـرة آثـار         
دور نيـست كـه همـين قلّـت لفـظ،      . داشتنداختصار در عبارات فشرده، با الفاظ كم بيان مي   

  .موجبات تكرار را فراهم آورده باشد
هاي ترجمه شده در اين دوره، ابتدائي بودن ترجمـه وعـصر نـوزايي آن          توجه به كتاب  

كند و به خوبي هويدا و آشكار مـي گـردد كـه كيفيـت انتخـاب             را در اين عهد روشن مي     
ها متكيّ به آثار ايراني بوده و سعي شـده     ها و ساير مشخصات اين نوشته     الفاظ و نظم جمله   

است كه كلمات وعبارات واصطلاحات دري مقابل تازي قرار گيرد و برآن انطبـاق يابـد؛                
  كلمـاتِ ... و ن، مهتـدون، مـسجد، مـشرق    لعنـت، دابـه، صـبر، خاشـعي      قيامـت،     مثلاً به جاي  

كـه كلمـات   ...يافتگان، مزگت،آفتابگاه ورستخيز، نفرين، جنبده، شكيبائي، ترسكاران، راه     
اي كه در كارشان مـشهود اسـت ايـن    سره دري است استعمال شده است، ولي عيب عمده      

ار هـاي فارسـي را درسـت در برابـر كلمـات عربـي قـر               است كه چـون سـعي داشـتند واژه        
دهند،گاهي ساختمان جملات و عبارات زبان دري را بر هـم زده و اركـان جملـه از قبيـل                    

-:1375خطيبي،  (اي آشفته و نادرست درآثارشان آمده است        فعل، فاعل و مفعول به شيوه     

 كـاران،  فرغـول  :سـاهون  خنيـده،  :دكّـاً  نوآمـده،  :بـدعت  بـزه،  :الأثمهاي واژه). 79تا77

: جـن  زيانكاربـادا، : تبـت  گزافكـاري، : اسـراف  بودگان،گم :ظالين هاشان،چامه : اقلامهم
 .هاستجويياي از  اين معادلنمونه  ديو: شيطان پريان،

  :ترين آثار اين دوره مي توان اشاره كرد بهازمهم 
-واژه بـر  اشتمال تاريخي، جنبة بر علاوه ترجمه اين اهميت :طبري ترجمة تاريخ

 كتـاب  ايـن  در  .اسـت  فارسـي  ترجمـة  نهـضت  شدن آغاز همچنين و فراوان سره هاي

  .شود در فاتحة كتاب اسـت ديده مي سجع اگر و ندارد وجود مترادفات و موازنه سجع،«
هاي آن بوده، بلعمي تا حـد امكـان كوشـيده اسـت از بـه      فصاحت و سادگي نيز از ويژگي 

آشــنا بــه ذهــن را هــاي بيگانــه خـودداري كنــد و معــادل فارســي مـأنوس و   كـاربردن واژه 
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 نـوع ترجمـة   .بندي عربي در آن نمايان اسـت  البتهّ گاهي هم تأثير جمله     .جايگزين آن كند  
متـرجم آزادانـه در مـتن       . اي از اصل عربـي اسـت      كتاب، ترجمه به مفهوم و تلخيص گونه      

وي با دخالـت دادن نظـر خـود، از       .  عربي دست برده و از آن كاسته يا بر آن افزوده است           
 »آيـد يت امانت در ترجمه بر كنار بوده و كتاب او تأليف مستقلي به حـساب مـي               اصل رعا 

مترجم سعي داشته هر چند كه بتواند كلمات عربي را به لغـات و              «.)23تا1376:19بلعمي،(
 بدين سبب كتاب    .كلمات و تركيبات فارسي برگرداند و اسلوب فارسي را از دست ندهد           

تـر و داراي    كلات لغات و اصطلاحات عربي وارسته     تر است و از مش    مزبور فارسي نزديك  
اين ترجمه صرفاً يك ترجمـة لفـظ بـه لفـظ نيـست بلكـه           . نثري است ساده، فصيح و روان     

  .)6 :1374 طبري،(»كاري است متمايز
ترجمه تفسير طبري را بايد بـه دو بخـش تقـسيم كـرد؛ نخـست شـيوة                  : تفسير طبري 

  را با وسواس   »يأت بكم االله  «مثل  . يات الهي است  يابي در برگرداندن آ   تحت اللفظي و واژه   
 دوم ترجمة مـستقل كـه تقريبـاً بـه سـياق فارسـي آن                .كند ترجمه مي  »بيارد به شما خداي   «

روزگار صورت گرفته است، و غالباً زماني پيدا مي شوند كه عبارت عربي كوتاه باشـد يـا            
فارسـي بـه شـيوة درسـتي      اللفظي كلمات  تركيب عربي چنان باشد كه هنگام ترجمة تحت     

ايـست كـه رو بـدان كنـد      هـركس را قبيلـه     :لكـل وجهـه و موليّهـا        « مثـل    .كنار هم بنشينند  
  ).273تا1386:270صباغيان،(

. ترجمة آهنگيني از قرآن مجيد اسـت  :پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي      
اي ازنظر كوشش مترجم براي موزون سـاختن عبـارات متمـايز اسـت؛ همچنـين منبعـي بـر               

ترجمة كتاب همسان نيست، گاه دقيق و گـاه         « .باشدها و تركيبات كهن زبان دري مي      واژه
اي توجه به مفردات و گاه آزاد، همراه با اظهار نظر مترجم در مـورد آيـه           نقل به مفهوم، بي   

خلاصه نـه ترجمـة تحـت اللفظـي اسـت و نـه تفـسيري، بلكـه           . است كه ترجمه شده است    
 و مقصود آيـات بيـشتر توجـه دارد تـا رعايـت نظـم عبـارت و برابـر          مترجم به مفهوم كليّ   

مترجم تا حد زيادي تحت تأثير وزن و آهنگ آيـات قـرآن   . افتادن قطعات فارسي با تازي 
اي موزون سجعِ توازي و توازن را ضروري دانـسته و     قرار داشته است و براي ايجاد ترجمه      
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هـاي مـوازي   يي از ترجمـة دقيـق و معـادل    وي گـو .در اين كار تا حد زيادي موفّـق اسـت   
دست كشيده و خواسته آن توازن و ايقاع را در ترجمة خويش بـه زبـاني بـازگو كنـد كـه                   

  .)40تا36 :1353 رجايي،(» مانند قرآن كريم نه نثر باشد و نه شعر
تأليف و ترجمة منجم قمي در موضـوع نجـوم در حقيقـت ترجمـة آزادي بـا                  : البارع

  .)1345:119صديقي،(»ات فراوان از اصل عربي استتصرّفات و توضيح
 در موضوع سيرة پيامبر و مسائل كلامـي داراي ترجمـة بـه مـضمون و      :سواد الاعظم 

رود كه در ترجمة آيات قرآن به رسم آن روزگـار   غيردقيق است و حتي تا جايي پيش مي       
يها أَقوْاتهَا فيِ أرَبعةِ أَيـامٍ      قَدر فِ دهد؛ چنانچه در ترجمة آيه و َ      اللفظي ارائه نمي  ترجمة تحت 

و قـسمت كـرديم روزي خلـق، پـيش از آفـرينش           « :آورد  مـي ) 10 /فصلت(سواء لِّلسائِليِنَ   
 و سواءٍ للـسائلين را ترجمـه نكـرده و چهارهزارسـال را              »هاي ايشان به چهار هزار سال     جان

 عربي مثـل اسـتعمال ضـمير        تأثير نحو . 380تا1350:374طاهري عراقي، (خود افزوده است    
  .خوردها  نيز گاهي به چشم مي براي مؤنث»ة« و يا استعمال»هو« درترجمة »آن«اشارة 

اللفظي  مترجم در بخش ترجمة آيات، شيوة تحت       «: ترجمة بخشي از تفسير كهن    
را انتخاب و سعي نموده است براي هر واژه برابريابي كند و در بخش تفسير، ترجمـة آزاد               

 وي در تفسير، نام كسان، فرق، قبايل، امكنه و ترجمة لغـات تـازي را                .ه ساخته است  را پيش 
  ).1نمودار شمارة()يازده تا بيست:، مقدمه1351روشن،(»ذكر و توضيح داده است

توجهي كه به زبان فارسي در عهد سـامانيان شـد، باعـث آن              :   قرن پنجم   -2-4-2
گونـه  پادشاهان و رجال اين قـرون همـان       . ردنثر پارسي هم مانند نظم رونق گي      «گرديد كه   

الخـصوص مورخـان و     كه به شعر و شعرا توجه داشتند، نـسبت بـه نثـر و نويـسندگان علـي                 
در كـل  . كردنـد نمودند و صلات و جوايز فراوان اهدا ميمؤلفّان كتب علمي هم توجه مي 

-ياساس نثر فارسـي و رسـم تـأليف كـردن كتـب مختلـف درموضـوعات گونـاگون عل ـ                   
نثر اين عهـد سـاده و روان و خـالي     . الخصوص موضوعات علمي در همين دوره نهاده شد       

از هر گونه تكلّف و تصنّع است و تمام خصايص نثـر سـادة ابتـدائي كـه فقـط بـراي بيـان                        
در كتـب پارسـي ايـن دوره لغـات          . شـود مقصود به كار مي رود، در نثر اين عهد ديده مي          
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لمي هم كوشش شده است تـا حـد امكـان از آوردن             تازي اندك است و حتي در كتب ع       
پيداست در مورد ترجمة برخي از كتب از تازي         . كلمات و تركيبات تازي خودداري شود     

بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه      . افتـد به پارسي، ورود مفردات و تركيبات عربي بيشتر اتفّاق مـي         
و بـه ضـرورت وزن و       داشت كه استعمال كلمات تازي درشعر اين عهد بيش از نثـر بـوده               

  ).124 :1375حسين خطيبي، (»قافيه در شعر راه يافته و بعداً در نثر هم متداول شده است
 تـاريخي و دينـي بودنـد، ولـي از      در دورة سامانيان بيشتر مترجمان متوجه ترجمة كتب      

عصر غزنويان در حقيقت دورة ترجمة علمي زبان دري آغـاز و در اواخـر قـرن چهـارم و                    
سينا و ابوريحان بيروني در نوشتن و ترجمة آثار علمي بـه  ل قرن پنجم مخصوصاً ابننيمة او 

سازي همت گماشتند و فرزانگان زيادي از شيوة آنان تقليـد           زبان فاسي دري همراه با واژه     
  .و پيروي نمودند

هـا  سازي از نمونة اين واژه    .سازي است هاي اين دوره واژه   بنابراين ويژگي كلي ترجمه   
: قيمـت، جمـع   بـه : مانندگي، بهـائي  : كرده، شباهت   شماره: محسوب: توان اشاره كرد به   مي

پـساوش،  : انـدريافت، لمـس  : ديدار، ادراك به: آسماني، مرئي روندگان: برافزوده، سيارات 
 :1352متينـي، .(رسـد  صـدها مـي   تعـابير بـه    گونـه   كنش و عدد ايـن : بسترا، فعل: ضخامت

تكيـه دل كـن،   : بـددل شـديد، توكّـل   : ي كنيـد، فـشلتمُ   سـاخت كـار   : اصلحوا) 441تا438
ــد، : فرواوكنــده، افــلا تعقلــون: منــشي كرديــد، خاشــعهبــزرگ: اســتكبرتم ــه خــرد گيرن ن

  ...گردن نهادگان و: كاري كردند، خاشعينكاست:خانوا
آيـد و آن ايـن اسـت كـه          هاي اين دوره خاصـيت مهمـي بـه نظـر مـي            پس  در ترجمه   

المقدور بـه زبـان   كوشند اصطلاحات علمي و فنيّ را حتي      عصر مي  زبان اين مترجمان دري 
از . اندهاي فراواني وضع و به دايرة لغات دري افزوده        فارسي درآوردند و حتيّ گاهي واژه     

  :توان اشاره كرد بهآثار ترجمه شدة اين دوره مي
مـي   در موضوع نجوم كه استاد همـايي دربـارة آن            :التفهيم لاوائل صناعة التنجيم   

در ترجمة ابوريحان بيروني تمام نكات و دقايق ادبي هـر دو زبـان رعايـت شـده و                   : نويسد
طوري از يك زبان به زبان ديگر برگشته كه يكي، بهترين راهنماي تصحيح ديگري            گاه به 
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فامـا الهنـد   : ماننـد . ترين نمونة ترجمه است و اين عالي )م- له :، مقدمه 1367 بيروني، (است
ميـرو و هـو     هنالك  مستقرّ الشياطين و انَّ تحت القطب الشمالي جبـلُ يـسمونه            فيزعمون انَّ   

گوينـد كـه آنجـائي اسـت كـه بلنـد نـام او لنـك                  و امـا هنـدوان همـي       -.مستقرؤ الملائكه 
  .وآرامگاه ديو و پري است و زير قطب شمال كوه ياستوناماوميرو و آرامگاه فرشتگانست

تر از آن نظر اسـت كـه نويـسنده بـا سـاختن              ارزش اين ترجمه بيش   «: حي بن يقظان  
 افزودنـد     فارسـي   زبان   سره، بر غناي      ها و اصطلاحات    برابرهاي جديد و به كار گرفتن واژه      

در ايـن  «. )92 :1333 خطيبـي، (»آوردنـد  نويسي در نثـر فارسـي را فـراهم    و مقدمات علمي
 ن آن تحـت عنـوان     ترجمه، نخست متن عربي هريك از عبارات، سپس ترجمة آزاد و روا           

 تفـصيل، آرا و عقايـد و حـل مـشكلات              به »شرحش« ذكرشده، بعد ذيل عنوان      »تفسيرش«
  .)62تا1380:57صفا،(»است رساله پرداخته
در موضوع فلسفه تأليف و ترجمة بهمنيار بن مرزبـان در حقيقـت اقتباسـي             : التحصيل

هـا و جمـلات     گيـري هـايي و يـا خـرده      از متن عربـي اسـت كـه داراي افـزايش و كـاهش             
  .)1344:35حائري، (اي است كه در متن اصلي تغيير ايجاد كرده استمعترضه

اللفظـي و  گاهي يك آيه تماماً و گاه مجزاّ نقل و با ترجمـة تحـت     :تفسير سورآبادي 
نثر اين تفسير بسيار سـاده و  . آزاد به فارسي ترجمه و سپس عندالزوم تفسير گشته است   نيمه

 شـود  باك است و تأثير زبان عربي ديـده مـي        هاي عربي بي  تعمال واژه شيوا است، اما در اس    
اللفظــي كلمــات و عبــارات قرآنــي از در ترجمــة تحــت. )153تــا140 :1375 آذرنــوش،(

كند؛ همـين امـر موجـب ارزش ادبـي و زبـاني تفـسير              هاي زيباي فارسي استفاده مي      معادل
  .)1385:61ميرهاشمي، (شده است

رود اي از متن عربي به شـمار مـي     پزشكي برگردان آزاد گونه   در علم   : تقويم الصحه 
هاي علمي به نثر سـاده و روان      و لفظ به لفظ با اصل عربي منطبق نيست و مانند اكثر كتاب            

  .)721 :1353زرينچيان،(است
ترين متن صوفيانه به زبـان فارسـي اسـت كـه             كهن :شرح تعرّف لمذهب التصوف   

 فـصاحت و روانـي و نيـز    .گـردد  اما معني فداي لفظ نمياللفظي است،   تحتترجمة  داراي  
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 وي ديباچة كتاب را جمله به جمله نقـل كـرده      .امانت در ترجمه از كلام مستملي پيداست      
مـستملي   (دهد   مي  را شرح   كند، سپس آن     را ترجمه مي    و در ترجمه متن كتاب نخست آن      

  ). 1363:10 بخاري،
ست كه مترجم اصل عربـي كتـاب را تغييـر           پزشكي ا  نخستين رسالة چشم   :نورالعيون

هـاي دسـتوري زبـان فارسـي     داده و در قالب پرسش و پاسخ ريخته و در ترجمه به مختصه       
  .)1378:56 حكاك، كريمي (توجه شاياني كرده است

گاهي مفسر از ترجمة آزاد سود بـرده و  . داراي نحوة ترجمه متغير است   : تفسير نسفي 
شارات نهفته و معاني بـه فارسـي برگردانـده اسـت؛ گـاهي هـم           مضمون سخن را همراه با ا     

اي را به چندين صورت و معني ترجمه نموده، بدون آنكه مورد آيه عوض شده باشـد،     آيه
-بندي فارسي تـابع قواعـد جملـه   اللفظي است و جمله   ها، ترجمه تحت    ولي در اكثر قسمت   

 ت عربـي ترجمـه شـده اسـت        سازي عربي بوده، كاملاً پيداست كـه مـتن فارسـي از عبـارا             
  ).2نمودار شمارة.()سيزده تا پانزده: ، مقدمه1353نسفي،(

اين دوره از ميانة قرن پنجم شروع       :  قرن ششم؛ دورة آميزش و تكامل      -2-4-3
براثـر انتـزاع كلّـي از       . و تا اوايل قرن هفتم يعنـي ابتـداي حملـة مغـول ادامـه داشـته اسـت                  

تـرين ادوار   كتب پارسي بيشتر شد و يكي از مهـم       حكومت مركزي اسلام، توجه به نوشتن     
نويسندگان بزرگي ظهور كرده وآثـار گونـاگون از خـود       . كمال و توسعة نثر پارسي است     

عـلاوه بـر تعـدد آثـار،        . تأليف كتاب در موضوعات مختلف متداول شد      . اندبر جاي نهاده  
ل رسـيد و هـم نثـر    در اين عهد هم روش نثر ساده به كمـا       . تكامل سبك هم قابل اعتناست    

  .كردمصنوع مزين و هم ترسل در مراحل و درجات عالي سير مي
مبدأ و منشأ اصلي تغيير سبك پارسي را در اين عهد بايد رواج ادبيات عربـي در ميـان                   

خوانده دانست كه نتيجة نفوذ دين اسلام و توسعة مدارس دينـي بـود؛ همچنـين        طبقه درس 
 اطناب و توصيفات و تمثيلات هم علّـت ديگـري بـراي     ترك ايجاز و توجه نويسندگان به     

قواعـد  . شـد اندك اندك توجه به آرايش معنوي باآرايش لفظي همراه مـي    . تحول نثر شد  
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لغات عربي در نثـر ايـن عهـد بيـشتر و تمثّـل بـه                . صرفي و نحوي جديدي در نثر راه يافت       
  ).885تا878 :1381صفا،(تر است اشعار و امثال فارسي و عربي درآن رايج

در اين قرن به نحو محسوسي كميت آثار ترجمه شده از عربـي بـه فارسـي و از سـوئي          
ترجمة قرآني خواه به دليـل جلـب توجـه    . كندديگر تنوع موضوعات آثار افزايش پيدا مي  

مردم به دين جديد يا تلاش حاكمان به ترويج اسلام بـراي مـشروعيت بخـشيدن بـه خـود                    
هاي قرآني مترجم براي دستيابي بـه آزادي عمـل بيـشتر،كتاب            رجمهدر ت . افزايش مي يابد  

در ترجمه، ترجمة لفظ به لفـظ آيـه را   . كندبندي مي را به دو بخش ترجمه و تفسير  تقسيم        
-ها كـشف نمونه اين ترجمه. زندارائه مي دهد و در بخش تفسير، دست به ترجمة آزاد مي 

تـوان بـه آثـار زيـر        درديگر موضـوعات مـي    . ستالاسرار، تفسير ابوالفتوح و بصائريميني ا     
  :اشاره كرد

قـسمتي از مطالـب را كـه    : نويـسد مترجم صراحتاً در مقدمة كتـاب مـي     : تاريخ بخارا 
پنداشته، درترجمة خود حذف كـرده و بـه جـاي آن اطلاعـات و              اصل مي آور و بي  ملالت

زنـد كـه    مـي اخبار مفيدي از كتب ديگر بر كتاب افزوده اسـت و مـصحح كتـاب حـدس                  
مترجم، مĤخذ مؤلّف را حذف كرده و اضافاتي مربوط به بعد از تـاريخ تـأليف اثـر بـر آن        

 سـيزده تـا  :، مقدمـه  1351نرشـخي، (.اي نـدارد حال آنكه مترجم چنين اجـازه  . افزوده است 
  .)بيست و سه

تأليف و ترجمة مـسعودي مـروزي در علـم نجـوم و هيئـت؛ از حيـث                  : جهان دانش 
هاي دقيق فارسـي بـراي اصـطلاحات نجـوم بـسيار             پيدا كردن معادل   كوشش مترجم براي  

شـود، امـا در   بنـدي عربـي ديـده مـي    در اين كتاب هرچند گاهي تأثير جملـه       . ارزنده است 
  .)115تا1375:110داوود،آل (حقيقت ترجمة آزادي از كتاب الكفايه است

ت و مطـالبي را     در بسياري موارد مترجم جمـلا     «در علم جغرافيا،    : مسالك و ممالك  
متـرجم گـاه در ترجمـه دقّـت كـافي        . حذف كرده و در مواردي هم عباراتي افزوده است        

در قـسمت مربـوط بـه    . ندارد و سهوهاي روشن و اغـلاط واضـح بـر او دسـت داده اسـت                
به ايـن صـورت     . هاي زيادي از ترجمه با متن اصطخري مطابقت ندارد        ماوراءالنهر، قسمت 
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اي از   بنابراين مـتن فارسـي را بايـد ترجمـة آزاد و اقتبـاس گونـه                كه ترجمه اضافاتي دارد؛   
  .)ده تا هفت :، مقدمه1347 اصطخري،(»كتاب اصطخري دانست

ــارشــرح فارســي شــهاب ــامبر اســت :الاخب داراي .  ترجمــه و شــرح احاديــث پي
ترجمةتحت اللفظي و بسيار نادر است كـه متـرجم بـه ترجمـة آزاد دسـت زده و چنانچـه               «

سـبك فارسـي    . نمايدد توضيحي بدهد به جملاتي كوتاه و مختصر كفايت مي         خواسته باش 
كتاب بسيار كهن است و او كوشيده رسم امانت را رعايت كند و در ترجمـه بـسيار دقّـت                 

دانـــش  (اســـت كـــرده اســـت و از لغـــات و عبـــارات شـــيوا و رســـايي اســـتفاده كـــرده 
  .)د -الف:،ديباچه1349پژوه،

درترجمـة رسـالة    «. ذ معتبـر تـصوف اسـلامي اسـت        از مĤخ ـ : ترجمة رسالة قـشيريه   
اي به مفهوم است و مترجم     در حقيقت ترجمه  . قشيريه موارد زيادي با اصل مطابقت ندارد        

كافي دانسته حاصل معني را به اختصار بيـان دارد و درمـواردي جـرح و تعـديل بـه عمـل                      
  .)1348:416 آيتي،(  »اغلاط فاحشي بين ترجمه و اصل عربي وجوددارد. آورد

اي آزاد در قالـب الفـاظ گيـرا و روان سـود     مترجم از ترجمه « در علم تاريخ،     :الفتوح
 حتّـي شـروع ترجمـه بـا         .جسته، گاهي از مطالب اصلي كتاب كاسته يا بر آن افزوده است           

- ســجع و تــوازي در ترجمــه ديــده مــي.مطــالبي اســت كــه در مــتن عربــي وجــود نــدارد

  .)32تا 11  :1372كوفي،(»شود
اي مجموعة احاديث نبوي است با نثري روان و شـيوا كـه البتّـه در پـاره                : ف النبي شر

-جايي اركان جمله به تقليد از اسلوب عربي، زبان ترجمـه آشـكار مـي              موارد به دليل جابه   

هاي قرآن است، ديده نمـي  اللفظي در اين كتاب چنانچه در ترجمه گردد، اما ترجمة تحت   
  .)سيزدهتاسي:دمه،مق1361 واعظ خرگوشي،(»شود

مترجم ابتدا متن عربـي اخبـار و كلمـات    .  ترجمة احاديث نبوي است   :بريدة السعادة 
 با .پردازددهد، سپس به شرح تفضيلي ميكند و ترجمة آزادي از آنها ارائه ميرا بيان مي

 در اسـت  آمـده  جملـه  آخر در فارسي سياق به افعال غالباً اما است ترجمه كتاب اينكه

 كنايـات،  همچنـين  و اسـت  بـرده  كـار  بـه  را عربي استعمالكم لغات گاه ديعيب صنايع
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شـود كـه در   مـي  ديـده  كتـاب  ايـن  در بـسياري  نامحسوس و تخيلي تشبيهات استعارات،
  .)و-الف: ،مقدمه1355ملطيوي، (اصل عربي نيست

-اي كه بـه نظـر مـي    در علم هندسه با ترجمه:المساح صناعة اصول عن الايضاح

 توضيحات با دريافته را آنچه سپس نموده، مطالعه بخشبخش را عربي متن جممتر رسد

 كتاب ابتداي در را عربي متن اينكه بر مضاف برگردانده، فارسي به تصرّفاتي با تركامل

 خـودش  هايحلراه گيري،– اندازه هايروش و مسائل توضيحات در است، اما آورده

  .آوردمي هم را
رين متن فارسي در علم معبري است و متـرجم بـه جـز ترجمـة     تقديمي :خوابگزاري

اثــــر، نظــــرات و افكــــار معبــــران ديگــــر را در مــــتن كتــــاب داخــــل كــــرده         
   ).3نمودار شمارة.()11تا1346:5افشار،(است

هاي منثور فارسي تا قرن ششم كـه اهميـت   اي هستند از انبوه ترجمه    آثار ياد شده نمونه   
اند كه تفـاوتي  در ترجمه نوآوري و سبك خاصي به كار برده     يا شيوع بيشتري داشتند و يا       

  .ها ايجاد كرده استبين آنها و ديگر ترجمه
-هاي دري در دورة اول و وضـع واژه    بنابراين مترجمان ايراني؛ بر اثر زنده كردن واژه       

هايي نو در دورة دوم، دايرة لغـات و مفـردات زبـان دري وسـعت يافـت و نويـسندگان و                      
ا حفظ كامل حدود زبان فارسي از حيث قواعد و قـوانين دسـتوري، بـسياري از                 مترجمان ب 

دادند به زبـان فارسـي     تر تشخيص مي  تر و مناسب    كلمات عربي را كه براي بيان معني ساده       
واردكردند و استعمال آن را جايز دانستند و بدين طريق اين زبان توانست مفـاهيم دقيـق و                  

لت بپروراند و در ترجمه قدرت پـذيرايي بيـشتري داشـته            معاني مشكل را به آساني و سهو      
هاي قبل قاعدة استواري نداشت و در       بندي فارسي كه در دوره    باشد؛ همچنين اساس جمله   

 از حيـث ابتـدا و انتهـاي جملـه و            -بندي عربـي بـود    ها هنوز تحت تأثير روش جمله     ترجمه
عدة متقن و محكمي يافـت؛ در        نظم و قا   -ها با يكديگر  محل هر يك از اجزا ورابطة جمله      

نتيجه همين مقدمه بود كه قيود استعمال لغـات سـرة دري از بـين رفـت و مترجمـان بـراي                      
تعبير و بيان افكار نويسنده كتاب و در ترجمه و انتخـاب و اسـتعمال لفـظ آزادي و مجـال                     
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شـد راه را  ذوقي كه به اين كيفيت در بيان مترجمان اين دوره پيدا . آوردند دست  بيشتري به 
براي ورود صنايع و مترادفات و تركيبات لفظي در فارسي باز كـرد و رفتـه رفتـه اسـتعمال                    
كلمات سره رو به كمي گذاشت و بعد از اين در به كـاربردن لغـات تـازي و آوردن عـين       

-هـايي ديـده مـي     مبالاتي و حتيّ گاهي افراط    ها  بي  ها ونوشته مصطلحات علمي در ترجمه   

انـد كـه در آخـر ايـن      پس از آن نيز رفته رفته آن قدر مقهور تعربّ شـده     هايترجمه. شود
را آن گونه نگاشت كه نيمه فارسـي  »ترجمة تاريخ يميني«ق . ه602دوره جرفاذقاني بعد از   

و نيمه عربي است؛ البتهّ اين به همين جا خاتمه نيافت بلكه در قرون بعـد پيروانـي نيـز پيـدا                    
رن نهم هجري الملل و النحل شهرستاني را به فارسي ترجمـه            الدين درق چنانچه افضل . كرد

زدگـي مترجمـان ايـن عـصر      گونـه اسـت كـه از عـرب        كرده است و كتابش فارسيِ تـازي      
  .نمايدحكايت مي

 ترجمه ميان  مرز اوقات گاهي كه است اين آثار اين از بسياري در توجه قابل نكتة

 اوقـات  گـاهي  ايراني نويسندگان چراكه رسد؛مي نظر به نامشخصّ و مبهم اثر تأليف و

 .كردنـد مي فراهم فارسي هايگونهترجمه خود بودند نوشته عربي به اصلاً كه آثاري از
 هـم  واحـد  آن در تـا  دادمـي  امكان ايراني فيلسوفان و دانشمندان به پذيريانعطاف اين

 آن در اثر يتمالك حق بابت نگراني  اگرچه نبود.مترجم هم و باشند مبتكر نويسندگاني

 يـشود م ترجمـه  از تـأليف  كـردن  متمـايز  براي امروزه كه را هاييتلاش پاية روزگاران

 گرفـت مـي  صـورت  هاييشيوه به انتحال و تعديل جرح، اقتباس، اعمال .كندمي سست

 از اسـت  پر فارسي علمي و فلسفي آثار مجموعة .گنجدنمي امروزي بنديمقوله در كه

 آن تفـسير  و اصـلي  نوشتة آنها در كه متوني و فارسي -عربي كيباتتر با زبانه دو متون

ايـن  . دارند بينابين خصلتي كه هست هم ديگري فروان متون .است مختلف سبك دو به
شود كتابهاي اصيل به شمارآورد، زيرا بعدها تفسيرها يا         شود و هم نمي   قبيل آثار را هم مي    

 :1387 كريمـي حكّـاك،  (ا الحـاق شـده اسـت      هايي با حواشي و تعليقات نيز به آنه       ترجمه
توان چنين استنباط كرد كه گـوئي قـدماي مـا دقّـت و امانـت را فقـط در                  ميبنابراين  . )56
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اند و در ترجمـة بـاقي كتـب       كردهترجمة آيات قرآني و اخبار و احاديث نبوي رعايت مي         
  .شدندبراي خود حق تصرّف و تغييري قائل مي

 فارسي يا مراودة ميان دو زبان تأثيرات عميقي بر پيكـر ادب             هاي عربي به  اساساً ترجمه 
سرعت بخشيدن به روند تحولات زباني و ورود واژگـان عربـي بـه              . فارسي به جا گذاشت   

نحوي كه گاهي بـسياري از خواننـدگان بـه       زبان فارسي و تغييرات ساختاري و دستوري به       
تأليفـات فارسـي هـم راه پيـدا كـرد؛         ها به   گرفتند و سبك ترجمه   آن ساختار بيگانه خو مي    

هـاي علـوم سـاير    بـا حـوزه  علمـاي ايرانـي    علاوه بر اين غناي ادب فارسـي و آشـنا شـدن      
كشورها و به دنبال آن ايجاد موضـوعاتي بـديع بـا مـضاميني نـو در ادب پارسـي از ديگـر                      

 پايان  چنانچه هنوز دوران ترجمه در عربي به      «پيامدهاي مراودة ميان فارسي و عربي است؛        
نرسيده بوده كه فارسي فلسفه اسلامي را تأسيس كرد و رازي در عالم پزشكي از پيـشينيان               

  .)1362:15 مدكور،(»فراتررفت
ترين نتيجة فرآيند ترجمة آثار عربـي بـه         اما شروع نهضت ترجمه در زبان فارسي، مهم       

ا شـاهد ترجمـه     فارسي بود كه در قرون بعد با شدت و قدرت بيشتري ادامه پيدا كـرد و م ـ                
هـاي  نظر از كتـاب شدن آثار بسياري با موضوعات گوناگون به زبان فارسي هستيم، صرف  

كه به تقليد يا با راهگشائي آثار ترجمه شده به فارسي خلق شدند، نهضت ترجمة عربي بـه         
فارسي با ترجمة قرآن آغاز شد و در قرون بعد كتبي در حديث، فقه و نجـوم از عربـي بـه                

الدين توسـي   از جمله در قرن هفتم خواجه نصير       ؛)1978:279 الحوفي،(مه شد   فارسي ترج 
تـرين  ترجمة از صورالكواكب عبدالرحمن بن صوفي رازي عالم معروف ايراني كه از مهم   

دهد؛ همچنـين وي طهـارة الإعـراق    آثار علمي اسلامي دربارة هيئت و نجوم است ارائه مي  
الـدين اسـحق بـن محمـد همـداني سـيرة       د و رفيـع كن ـابن مسكويه را به فارسي ترجمه مـي  

النبـي  االله ابن هشام را به فارسي ترجمه كرد كه اين كتـاب در حقيقـت ادامـة شـرف                  رسول
خرگوشي است كه راوندي آن را به فارسـي برگردانـده اسـت؛ همچنـين ترجمـة كـشف                   

حـسن بـن    از ابوسـعيد  ) ترجمه و تلخيص مباهج فـي منـاهج المحـج   (الغمه، بهجة المباهج    
 پنجـاه و سـه    القلـوب كـه ترجمـة     الدين كيـدري و مـصابيح     حسين شيعي سبزواري و قطب    



 

45  ...بررسي سير ترجمه

، 1380 نـاجي نـصرآبادي،  ...(حديث نبوي است و الفرج بعد الشده ترجمة قاضي تنوخي و  
العـارفين اسـماعيل پاشـا  بغـدادي،      با ترجمة تاريخ يميني به فارسي و هديه       ) سيزده: مقدمه  

الروح بـه زبـان فارسـي، سـنّت ديـرين           القربه و ترجمة بهجه   جمة معالم آيين شهرداري يا تر   
  ).1378:58 كريمي حكّاك، (ترجمه در قرن هفتم و هشتم ادامه پيداكرد

در قـرون بعـد     . شـده از عربـي بـه فارسـي بـود          اي از آثـار ترجمـه     آنچه ذكر شد نمونه   
ربـي بـه فارسـي      خصوصاً با رسمي شدن مذهب تشيع شـاهد سـيل آثـار ترجمـه شـده از ع                 

  .هستيم
   نتيجه-3

با توجه به آنچـه گفتـه شـد ترجمـة شـفاهي عربـي بـه فارسـي از زمـاني كـه نخـستين                          
برخوردها ميان دو قوم پديد آمد، آغاز گرديد، اما نخستين آثار مكتوب با ترجمة قرآن و                

ر از اين رو مي توان گفـت پديـدة ترجمـة عربـي بـه فارسـي د      . اكثراً موضوعات ديني بود  
در طول چنـد قـرن آثـاري در موضـوعات دينـي،             بعدها  . ميان ايرانيان مبناي عقيدتي دارد    

هيئت ونجوم، تاريخ، فلسفه، تصوف، جغرافي، رياضي، پزشكي و تعبيرخواب از عربي بـه              
شد، يا تعليماتي برآن اضـافه  تر بازنويسي مياين آثار نوعاً به بياني ساده   . فارسي ترجمه شد  

در ايـن بـين     . گرفـت شدند، يا اصلاحاتي در آنهـا صـورت مـي         لخيص مي شد، گاهي ت  مي
هاي دستور فارسي توجه نـشان      مترجمان متون غير ديني بيش از مترجمان قرآن، به مختصه         

دادند؛ در نتيجه دو رويكرد نسبتاً متفاوت به ترجمه، يكـي مناسـب گفتارهـاي دينـي و                  مي
  .عات به وجود آمدهاي علمي و ديگر موضوديگري مناسب ترجمه

هـاي دري در مقابـل لغـات و اصـطلاحات           در سير ترجمه در آغاز شاهد استعمال واژه       
تكلّف از جهت معنـي و محـدود بـه موضـوعات تـاريخي و      هاي ساده و بي عربي و ترجمه  

سازي در ترجمة آثار، جاني تازه به كتب ترجمه شده بخـشيد      پس از آن واژه   . ديني هستيم 
كـردن كتـب و موضـوعات       ر ترجمـه و نثـر شـد و در كـل رسـم تـأليف               و سبب رونق بازا   

تـرين  دورة سـوم از مهـم  . مختلف، خصوصاً موضوعات علمـي در همـين دوره نهـاده شـد          
ادوار ترجمه است؛ نثر پارسي تدريجاً از حالت سـادة قـديم خـارج شـد و انـدك انـدك                     
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ش بيـشتر دو زبـان  و      از سـوئي آميـز    . توجه به آرايش معنوي با آرايش لفظـي همـراه شـد           
اند نه تنهـا از     ظهور نويسندگان و مترجماني كه در اغلب موضوعات، آثاري را خلق كرده           

نظر كمي و تكامل سبك نثر قابل اعتناست علاوه بر اينكه با گسترش فضاي تحمل دينـي،          
هايي را در حوزة ترجمـه رهبـري كردنـد كـه هـدفش      گروهي از ايرانيان فرهيخته، فعاليت    

 .ظ متون ايراني پيش از اسلام بودحف

هـاي نـو   هاي دري در دورة اول و وضـع واژه  كردن واژه از لحاظ دستوري، بر اثر زنده     
در دورة دوم دايره لغات و مفـردات زبـان دري وسـعت يافـت و نويـسندگان و مترجمـان                  

قيـق و   تغييراتي در قواعد دستوري ايجاد كردند كه بدين طريق اين زبان توانست مفاهيم د             
. معاني مشكل را بـه آسـاني بپرورانـد و در ترجمـه قـدرت پـذيرايي بيـشتري داشـته باشـد                 

بندي فارسـي كـه در دوره هـاي قبـل قاعـدة اسـتواري نداشـت و در                   همچنين اساس جمله  
بنـدي عربـي بـود، نظـم و قاعـدة مـتقن و محكمـي        ها هنوز تحت تأثير روش جملـه   ترجمه
 بيـان مترجمـان ايـن دوره پيـدا شـد، راه را بـراي ورود                 ذوقي كه به اين كيفيـت در      . يافت

رفته اسـتعمال كلمـات سـره       صنايع و مترادفات و تركيبات لفظي در فارسي باز كرد و رفته           
رو به كمي گذاشت و بعد از اين در به كار بردن لغـات تـازي و آوردن عـين مـصطلحات              

  .شودهايي ديده ميراطمبالاتي و حتيّ گاهي افها  بيها و نوشتهعلمي در ترجمه
  هايادداشت

 :اينك نموداري از ترجمه هاي اين دوران به تفكيك موضوع وتعداد  ارائه مي گردد
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   آثار  قرن چهارم   - 1نمودار

  
   آثار قرن پنجم-2نمودار 

  
 

   آثار قرن ششم– 3نمودار
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     از آغاز تا قرن ششم- 4نمودار
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